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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

چطور است ص به واسطه وجود  در بحث ديروز عرض شد كه مسالة تشخّ       

 اين مساله تاكيد كردنـد ولـي بعـضي آن را بواسـطه علـم            اينكه مرحوم آخوند بر   

 ـ حـضوري و حـضور       ةساسي يا علم حصولي كـه همـان مـشاهد         اح عنـد  شيء  ال

شود كه مساله    البته از كلمات ايشان اين استفاده مي       .داننداين مي به  است  المدرِك

 هويت خود شيءة در دايرتشخصّ گرچه .صتشخّبرگشتش به اثبات است يعني 

احساسي اسـت   منوط است به علم و آن علم يا علم قرار دارد ولكن از نظر اثبات 

جـا و مرحـوم   ويلي است كه مرحوم آخوند كردند در اينو يا علم حضوري اين تأ     

ايـن  كـه  اي دارنـد  علامه همانطوري كه عرض شد بر ايـن بيـان حاشـيه مفـصله            

گويند ارتبـاطي بـين   كنند مي  مي نفيص  واسطيت علم احساسي را نسبت به تشخّ      

 هويـت خـارجي و      ةاي تشخص مـسال   و بين تشخص نيست مساله    علم احساسي   

رض كـه خـارج    علم يك ارتباطي است كه بـين معلـوم بـالع       .تعين خارجي است  

ذهني اسـت حاصـل مـي شـود خـوب ايـن بـه             مدرك  كه  معلوم بالذات   و  است  

ني نباشد اين ارتباط حاصل     ن چه ارتباطي دارد؟ بله تا تعي       تعي ووجود  و  تشخص  

 قـوامش و  ،ص اين مربوط به ذهن است ولـي اينكـه خـود نفـس تـشخّ          شودنمي

 حضوريه مرحوم ةر مشاهدشود بله دلم ما مربوط مي اين به ع، به چيستشقتحقّ

 حضوريه نفس وجود شيء ةكنند كه چون در مشاهدرا قبول مي علامه اين مطلب    

ك كـه معلـوم   درك حاضر است و يك نوع اتحاد وجودي بين او و بين م درِ م نزد

شود يعني نفس وجود خودش با نفس بالذات مي بالعرض است و در اينجا معلوم     

 كحاد پيدا مي  ك اتّ درِوجود م    ك نسبت به ذات خـودش و       درِند و همانطوري كه م

 خودش سيطره و هيمنه دارد و به همين كيفيت نسبت بـه وجـود               غرائزصفات و   
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متوانيم بگوئيم كـه    ك سيطره و احاطه و ولايت علمي دارد در اين صورت مي           در

ا علم احساسي اين مساله     كند ولكن ب  ص تحقق پيدا مي    تشخّ ،با مشاهده حضوريه  

 چون علم در مقام اثبات است و بحث ما بحث ثبوت است خوب ي نداردسازگار

اين افراد و توجيه مرحوم آخوند و هـم بيـان   مرحوم علامه بود در كلام   اين كلام   

 جهتش اين است كه اولا نسبت بـه كـلام           هرسه  تا نظر است و     در  مرحوم علامه   

ص تـشخّ آيـا  ست كـه  گردانند اشتباه در اين اآن افراد كه تشخص را به علم برمي 

ت براي تشخص است يا هردو معلول علت ثالثـه          ت براي علم است يا علم علّ      علّ

جـا علـم حاصـل    آن شكي نيست كـه تـا تشخـصي در خـارج نباشـد در               ؟هستند

ك بواسطه تحقق دو امر، امر درك و م  درِ علم عبارت است از ربط بين م       .شودنمي

حالا امر سوم هم بگيـريم يـا نگيـريم          ك  ك و امر دوم آن مدر     اول خود نفس مدرِ   

 مهم نيست بالاخره اين دو قـضيه بايـد          ك كه خيلي هم   ك و مدر  مواجهه بين مدرِ  

در ادراك بايد وجود داشته باشد ما در هر ادراكي حتـي در ادراك حـضوري هـم     

نظر حيثيت و هويت آن شيء ملاحظـه كنـيم          توانيم يك چيز را از همان نقطه      نمي

ديگـري را ادارك    خره در خود علم حضوري هم يك شيء شـيء         براي ادراك بالا  

كنـد   را ادراك مـي    ذاتكند منتهي آن ادراك از خارج نيامده است خود ذات ،            مي

 فـرض كنيـد در اخـتلاف بـين علـم             كـه   چطور .پس در عين حال دو چيز است      

بالاعتبـارين   و محمول در عين اينكه موضوع نفس المحمـول باشـد مـا        يحضور

محمول بـر موضـوع   كنيم تا حمل    حمول را به دو اعتبار دو تصور مي       موضوع و م  

صحيح باشد در مساله علم حضوري هم گرچه در آنجا خود ذات، ذات را ادراك               

كند و اين ادراك از خارج نيامده و حصولي نيست ولي بالاخره ذات خـودش               مي

ات اسـت    اين ادراك ذات خودش را معلول وجود ذ        ؟كندكند يا نمي  را ادراك مي  

يا علت ذات است يا هردو معلول امر ديگري هـستند؟ طبيعـي اسـت كـه نفـس                   

ذات هست كه عليت بـراي ادراك خـود را دارد يعنـي خـود ذ ات ادراك                   وجود 
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كند خود را ، شعور دارد خود را، عاقل است خـود را ، عـالم اسـت خـود را،                     مي

لان بـه ذات نـسبت      قاطع است خود را، اين خصوصياتي كـه ا         ،يقين دارد خود را   

زمـاني حـداقل از   بعي حالا نگوئيم از نقطه نظر خـارجي و  نظر طاز نقطهدهيم مي

خواهد چه چيزي    ذات مي  ،خر از خود ذات است تا ذات نباشد       نقطه نظر رتبه متأ   

گـوئيم در   ت است براي علم او لذا مـي        علّ ،را ادراك بكند؟ پس نفس تحقق ذات      

ات اسـت ولـي از       و علـم گرچـه لازمـه ذ        ذات علت براي علم اسـت     ذات باري   

نظـر  ق بـا ذات اسـت از نقطـه        نظر رتبه مساوق با ذات نيست آنچه كه مساو        نقطه

 همانطوري كه خدمت رفقا عرض كـرديم دو چيـز اسـت اول همـان جنبـة           ،رتبه

الوجود بـدون انتـزاع امـر       حيات است كه نفس حيات عبارت است از خود نفس         

داننـد و بـه    قدرت و حيات را متاخر از ذات مـي  ديگري به خلاف قوم كه علم و      

شمارند كه همانطوري كه عرض ميسه ت مقدم بر آن  نظر عليازاصطلاح ذات را 

شد در كلام بزرگان هم نسبت به اين مساله تاكيـد شـده اسـت مـثلا در كلمـات                   

را در  اسـماء   ،كه مرحوم كمپاني بر ايشان ايـراد دارنـد        كربلائي  مرحوم سيداحمد   

 آنجا اين مساله هـست كـه در        .داننددانند و ايشان آنها را متاخر مي      ه ذات مي  مرتب

 اينها متاخرند رتبتا از مرتبـه ذات و         ، بايد قائل به افتراق شد علم و قدرت        سهاين  

ك ميزان و در يك طرف قـرار     لكن حيات متاخر نيست و ما اين سه را نبايد در ي           

گذارند جود است اسم اين را حيات مي       حيات نفس الوجود و استمرار الو      ،بدهيم  

و در آنجائي كه وجود نيست در آنجا حيات نيست در آنجا مـرگ اسـت و فنـاء                   

 آنجائي كه حيات است در آنجا وجود است و در آنجـائي كـه وجـود                 .استبوار  

، نفـس   عـي خود وجود بنفسه و بدون اعتبار امر آخـر، و بـدون انتـزاع منتزَ              است  

اين هيچ اعتبـاري در آنجـا نيـست دوم از مـواردي كـه               ،ق للحيات الوجود مساو 

عرض شد كه در آن مورد باز بعضي از بزرگان قائل به فراق بين هويت و بين آن                  

ت تعبيـر بـه احـدي   آن از  هويـت كـه    هـو عنوان و اكتساب هستند عنوان وحدت       
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الحقيقه كل اشياء بـه     شود و آن وحدت كه لازمة وجود بصرافه هست و بسيط          مي

 اين وحدت همانطوري كه عرض شد از نظر رتبه متـاخر            .گرددحدت برمي اين و 

 آن وحـدتي كـه متـاخر        .ق با اوست   ذات و هويت ذاتيه نيست بلكه مساو       از رتبه 

آن ت بـا     وحدت احدي  .ن وحدت واحديت است نه وحدت احديت       آ ، رتبتاً است

اً س ايـن كـه ذات نف ـ      . هويت همه يك معنا دارد منتهـي بـه دو لحـاظ            هوحقيقت  

بـه او نـسبت     هماننـد ماهيـات     كند بلكـه وحـدت را مـا         اي وحدت را نمي   اقتض

 كـه آن    ت عبارت است از حدود وجوديـه      دهيم اين غلط است زيرا شأن ماهي      مي

السوي است چه    به عناوين وجودي و اتصافات وجودي علي       ىحد وجودي بالنسب  

      اينكه شما ماهيت را بگوئيد كه موجود . كنـد  تصاف وجود را مـي    باي از ا  ماهيت ا

 باز ايـن    ىو چه اينكه بگوئيد الماهيه معدوم     در مرتبه و در همان مساله نفس الامر         

ماهي پس در اين جهت ديگـر تفـاوتي نيـست          .كند در مرتبه  باي از عدم را مي    ت ا

          بين اتصاف به وجود و بين اتصاف به عدم در ماهيولكن صحبت در    . در مرتبه  ت 

گـردانيم نـه بـه    وحدت را به خود وجود في حد نفسه برمـي         اين است كه ما اين      

كنـد قبـول داريـم    اي وحـدت را نمـي  ، ماهيت كه انسانيت است آن اقتض     ماهيت  

كنـد شـما وقتـي كـه        اي وحدت را مـي    ماهيت زيد في حد نفسه اين اقتض      ولكن  

ماهيت زيد را در نظر بياوريد اين طبيعتا يك وحدتي در ذهن خواهد آمـد بـدون      

كنـد او    نمي ءاحدت باشد خود ماهيت في حد نفسه اقتض        در تصورتان آن و    اينكه

 قائـل بـه وحـدت        چه اينكه مـا    حقنفس وجود   حق،   در اينجا وجود     دانيمرا مي 

تثليث بشويم نفس وجود حق در مرحله هـو هـويتش           نويت و   بشويم يا قائل به ث    

طي هم به ما ندارد كند هيچ ارتباكند؟ بله مي  كند يا نمي  اي وحدت را مي   اين اقتض 

ص باشد در آنجـا وحـدت اسـت ولـذا هـر وجـود        يعني هرجا كه وجود و تشخّ     

 بـراي خـودش مرتبـه احـديت را دارد يعنـي از بـاب لا تكـرار           ، خـارجي  خاصِ

كند مانند ندارد مانند يعنـي مثـل و         الوجود آنچه را كه در خارج تحقق پيدا مي        في
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راي خودش يك احديت خـاص بـه       مثل معنا ندارد پس بنابراين آن هر شخصي ب        

ذات اسـت   ال ـخودش را دارد كه آن احديت از آن مقام تنزل ذات كه آن احديت               

اين با فرد ديگر و با اشياء ديگر ما اسم واحد            از باب اقتران     انتزاع شده است البته   

اقتران بـر حقيقـت و اشـتراط در حقيقـت نوعيـه        گذاريم فقط از باب      مي  او را بر 

مـساله كـه مـساله      ايـن   آن حقيقت هستند پـس بنـابراين در         است كه همه تحت     

ق بـا  مساوِبه عنوان احديت باشد و همينطور اتصاف به حيات باشد رتبتاً        وحدت  

نفس ذات هستند اما از نظر علم و قدرت و همينطور ساير صـفاتي كـه زائيـده و               

ظـر  از نظـر مرتبـه و از ن  متولد از اين سه صفت هستند در آنجا نه، آن رتبـه ذات        

از ايـن   هويتش علت است براي علم و علم از نظر رتبه متاخر است و               خود نفسِ 

ايـن  در اينجا اشكالي كه به همه ايـن بزرگـان اسـت             حق با كلام عرفا است      نظر  

 ادراك حصولي كه مورد نفي ايـن افـراد هـست و چـه               وكه قبل از علم     باشد  مي

خواهـد  مـي را چـه چيـزي   ك ص خـارجي نباشـد مـدرِ    تا تشخّ ،ادراك حضوري 

بر فرض صحت كلام مرحوم علامه كه قائل به        تشخص كند؟ يعني در اين ادراك       

ص هـستند بايـد    شهود حـضوري بـراي تـشخّ   واسطيتعليت شهود حضوري و     

كي وجود داشـته باشـد      ك و مدر  بايد مدرِ سوال بشود كه در مرتبه علم حضوري        

تند و بعد اتحاد پيـدا      ك دو امر جداي از هم هس      ك و مدر  خصوصا اينكه اين مدرِ   

ك هم چند متر فاصـله دارد از نظـر          ك در اينجا نشسته و آن مدر      كنند اين مدرِ  مي

، خوب يك اتحاد وجودي بين او و بين آن شيء در مثال حالا بگوئيم در                جسمي

شود در مثال باشد در صور برزخي باشد حتي در مـاده هـم بواسـطه                ماده كه نمي  

جا هم ممكن است كه در آنجـا مـسائلي هـست از              يك بحث دقيقي آن    دراشراف  

همين آقايان، كه در آنجا هم چون ماده در تحت عليت آن جنبـه مثـالي خـودش                  

هست اگر اين شيء با آن صورت مثالي اتحاد پيدا كند با صورت مادي هم اتحاد                

پيدا خواهد كرد و اين يك چيزي است كه دركش خيلـي مـشكل اسـت و حـالا                   
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. كنيممي بحث مسائل نفس بحثش انشاءاالله در

آيا علتّ براي آن شئ مادي هم هست؟: تلميذ

شـود مـاده خـودش معلـول     حتي براي آن شيء مادي هم علت مـي        : استاد

ماده از خودش هويتي ندارد هويت ماده        استقلال ندارد يعني جنبه ماديت       واست  

. كه مثال بر او دارد     بخاطر معلوليت و اشراف معلوليت براي مثال و اشرافي است         

 منثورا    ،بگيريدبدن  ل را از    ا مث شما اشراف اصلا نه   د ندار است هيچ چيز  بدن هباء 

صورت مثـالي  اين بدن مرده هم ميردوجودي ندارد نه هيچي حتي مرده وقتي مي       

روح از بدن جدا شد و اين مرده ديگر صورت مثـاليش            حالا كه   دارد خيال نكنيد    

 داشت  حي صورت مثالي دارد منتهي آن موقع صورت مثاليِ  هنوز ،از بين رفت نه   

در حال حركت بود الان صورت مثاليش ثابت است بعد صورت مثاليش كـم كـم          

 برود آن صورت مثالي كـه بعـد از          بوارشود هرچه اين جسم به سمت       عوض مي 

ح از بدن آن صورت مثالي آمـده جـايگزين صـورت مثـالي اول               انتزاع و خلع رو   

 حـضرت    و گوئيـد حـرم امـام رضـا        همين است الان اين كه شما مي       شده بخاطر 

كنيد بخاطر اين بدن است نه بخاطر صورت مثالي است كه         معصومه را زيارت مي   

الان بر اين بدن حاكم است و آن صورت مثالي مـرتبط بـا صـورت مثـالي اصـل                 

 و سببي است كه آن صورت مثالي اصل با نفوذي كه دارد با عليتي كه دارد با تاثير

باعث شده اين بدن تـازه بمانـد اگـر او           كه بر جنبه حياتي آن صورت مثالي دارد         

رفـت و  اين جنبه را نداشت در عـرض يـك سـال بلكـه كمتـر ايـن از بـين مـي                

شـد آن بـدني كـه الان مـرده اسـت ايـن هـم داراي                 دستخوش عوامل طبيعي مي   

بينيد تـا   خواب مياي را در  صورت مثالي است لذا شما فرض كنيد يك بدن مرده         

بينيد مال بينيد اين كه الان در خواب مي  صورت مثالي نداشته باشد در خواب نمي      

كنيـد همـين    اين قضيه است شما همين مدرسه فيـضيه را كـه الان مـشاهده مـي               

 حجره را باز كـرديم و       بينيد كه ما فردا آمديم و درِ      مدرسه فيضيه را در خواب مي     
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 مدرسه فيضيه كه جان نـدارد در و ديـوار كـه جـان               براي بحث در اينجا نشستيم    

شـويد بخـاطر ايـن      ندارد ولي صورت مثالي كه دارد اين كه شما وارد جايي مـي            

رويد  خواب اين طرف و آن طرف مي    دركه صورت مثالي دارد اين كه شما        است  

بينيد بخـاطر اينكـه صـورت مثـالي آنهـا در          بينيد آب و سنگ و دريا مي      ميزمين  

هـا  ال رفتيد با صورت مثالي همـين كه از اين بدن عبور كرديد به مثشما آنجاست  

بينيد و همه اينها درست است و       بينيد كوه مي   زمين مي  بينيد، مي درياشر  حشر و ن  

بينيـد مـن   رويـد كـوه مـي   شويد ميرويد فردا بلند ميواقعيت دارد از كوه بالا مي     

چندروز پـيش آمـده بـود و يـك          ديشب خواب ديدم كه اينجا آمدم يكي از رفقا          

خوابي براي من تعريف كرد خيلي خواب عجيبي بود من خـودم خيلـي تعجـب                

اش اين بود بود كه خواب ديده       گويم يك تكه  كردم البته فقط يك مقدارش را مي      

بود از كوه رفته بود بالا و بعد بالاي كوه يك مناظري ديده بود در آنجـا مـشاهده                

ند شده بود اين را به عيـالش گفـت كـه مـن ديـشب                كرده بود صبح از خواب بل     

 ديدم كه از اين كوه بالا رفتم آنجا كه رسيدم خلاصه افرادي بودند و بعـد                 خواب

ين ن ـين سنگي بود و در سـنگ يـك همچ    ن نهر آب يك همچ    در، آبي بود  يك نهر 

عيـالش  گفـت  ...ي نوشته شده بود و ما شروع كـرديم از آب ايـن چـشمه       امساله

شـود عـين    ديدم اين چطور مـي    ت من تا به حال سه مرتبه عين اين خواب را          گف

خواب همان كوه همان سنگ همان بالا قشنگ بعـد يكـي يكـي بـرايش گفـت ،                   

،بلـه  گفـت    ؟ گفت وسطش اينطور نبـود     بله،گفت  ؟گفت كنار جوي اينطور نبود    

ا شود خوب اينه ـ   اين چطور مي   ...؟ يك افرادي كه در آنجا بودند اينها نبودند        يك

اي داريـم ايـن      دره  و ين كـوهي  ن ـكه با هم كتاب نخواندند كه بگويند يـك همچ         

چيست؟ اين بخاطر نفس اتحادي است كه بين زن و شوهر در اين مرتبـه وجـود        

منكـشف يـك صـورت     بـه   شود براي هـر دو       مي منكشفدارد و آن حقيقتي كه      

ت يـك   كـه نيـس  ...بندي و شـعبده و كه نيست چشمتله پاتي شود خوب اين    مي
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گويد سه مرتبه، آن هم سه مرتبه نه         آن هم مي   ،واقعيت است اصلا اين خبر ندارد     

ين چيزي ديدم پس همين اشيائي كه در اينجا وجود دارد نيك مرتبه من يك همچ

اين صورت مثالي دارد در آنجا البته يك مرتبه بـالاتر از ايـن هـست و آن اينكـه                    

كنـد آن يـك      مـي  تجليّ در آنجا    حقايقي كه در آنجا دارد به يك صورت ديگري        

بالاتر ولي اينكه مطالبي كه در اينجا هست سـنگ باشـد كـرات باشـد آب     مطلب  

باشد اينها همه هست اين همه در تحت يك صورت مثالي آن طـرف اسـت كـه                   

،كنم و همين سبزه و چمن    جا كه من دارم مشاهده مي     بقاء همين درخت در همين    

ي است نه به عكس، كه اين تغيير پيدا كند آن هـم   به بقاء آن صورت مثال    اين  بقاء  

بينيـد  صورت مثاليش تغيير پيدا كند آن صورت مثالي كه تغيير پيدا كرد شـما مـي          

مثالي كه فرض كنيـد زرد شـد   اين درخت چنار چي شد؟ خشك شد آن صورت   

رد از بين   ابينيد زرد شد و د    هاي كه اينجاست شما فردا مي     بينيد اين چمن  شما مي 

ارتباطـات و تـصادمات و      كنـد بـر اثـر       الي كه تغيير پيدا مي    رود آن صورت مث   مي

 حالا اسـمش   ، در عالم مثال بين صور مثاليه متعدده و آن تزاحم و تنازع            تزاحمات

گذاريم هرچه ديگر در سلسه عليت و معلوليت و برخوردهاي كه در آنجـا              را مي 

بينيـد گـل   شويد مي د مي بينيد بلن هست انعكاسش در خارج اين است كه شما مي        

يد و امثال ذالك و دگوئيد شايد آبش نداديد نه بابا حالا آبش هم دا       پژمرده شد مي  

افتد پس بنابراين روي اين جهت كه مرحوم علامـه آمدنـد و             هرچي كه اتفاق مي   

قبول كردند كه در صورتي كه مشاهده، مشاهده حضوري باشد در آنجا تـشخص              

 ـص اسـت ايـن محـل تأ   ه حضوريه علت براي تشخّكند و مشاهد پيدا مي معنا   لم

ص اسـت مـشاهده     متـاخر از تـشخّ    است چرا؟ چـون مـشاهده حـضوري رتبتـا           

نيـست حضوري اين علم حضوري در مقام علم است حالا علم ، علـم حـصولي              

 بايـد يـك     ؟قبول داريم علم حضوري است ولي بالاخره رتبتا متاخر است يـا نـه             

 مـشاهده حـضوري مـا       ؟حضوري پيدا كنيد يا نـه     صي باشد تا شما مشاهده      تشخّ
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كند نفس اين تـشخص    ص درست نمي   خوب تشخّ  !كندص درست مي  اصلا تشخّ 

ك بـالعرض و بـر ايـن معلـوم          ك بر اين مدر    مدرِ  اشراف ،خارجي له مطلب آخر   

بالعرض بنحو مشاهده حضوري هذا مطلب آخر، پـس بنـابراين چـه مقـام علـم                 

اثبات اسـت نـه     حضوري باشد هردو مقام، مقام      حصولي باشدو چه در مقام علم       

ثبوت بحث ما بحث ثبوت است بحث ما اين اسـت كـه ايـن تـشخص و تعـين                    

ش وجود است همانطوري كه گوئيم قوامكند ميت قوام پيد اميخارجي به چه عل   

خوند هم نسبت به اين مساله اين نظر داشتند مطلب ديگري كه در اينجا              مرحوم آ 

 آن هويـت    مطارحـات گردد كه صاحب     برمي مطارحاتهست به مطلب صاحب     

آورد ايـشان كـه آن      داند و اسم نمي   عينيه خارجيه را علت براي براي تشخص مي       

هويت خارجيه اين هويتي كه پيدا شده و تعين شده وجود او را متعين كرده است 

 هـستند گرچـه در       الماهيـه  ىاصـال  ايشان قائل به     ا ماهيت اورا متعين كرده چون     ي

گوينـد نفـس تعـين خـارجي آن         كنند و مي  نجا به همان هويت ايشان اشاره مي      اي

شود كه شريك نپذيرد و در ذات و حريم خود           باعث مي   و   موجب وحدت است  

هرچيزي كه داراي يك هويت عينيه باشـد خـواهي نخـواهي بـه     غير را راه ندهد  

 بيايد ايـن    تواند اينجا  كس ديگر نمي   ،كشد آن يعني من   دور خود يك حريمي مي    

كتاب يك حريمي دارد اين حريمش عبارت اسـت از كـم و عبـارت از كيـف و                   

جنس و ساير آن عوارض و ذاتياتي كه به دور خود دارد اين كه از پنبه و چـوب                   

لـون او  دهد ايـن كـه   است حريم اوست و سنگ و حجر را به ذات خود راه نمي            

 پس بنابراين اين    و هلم جرّا  دهد   اشياء ابيض را به حريم خود راه نمي        اسود است 

كنـد  هويت خارجيه همين كه داراي ماهيت و ماده و اينها هست همين كفايت مي    

براي اين كه شما اسم وحدت بر او بگذاريد و اسم تشخص بـر او بگذاريـد و او        

فرمايـد  شيخ اشـراق مـي    را از سايرين جدا كنيد اعتراضي را كه مرحوم آخوند بر            

گويد شما قائل به وجود نيستيد شما كه قائل         ارد است مي  اعتراض و اين اعتراض، 
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 ـ م عارضبه اين هستيد كه اگر هزارتا        صه بياينـد تـشخص خـارجي درسـت         شخّ

دانيـد؟  ص را چه مـي  تشخّ به حال خود باقي است اين محققِ       كشود و اشترا  نمي

 ذهن است ظرف و وعاي او  بالعرض است و فقط      امر وجود   درگوئيد  شما كه مي  

بينيد ماهيات است پس چه چيـزي باعـث شـده بـا وجـود             مي خارج هرچه و در   

صه و معـدوده را آمديـد بـا هـم تركيـب      اينكه شما هزارتا عارض مميزه و متشخّ      

امـور   با تركيـب     .صكرديد بعد اسم اين را برداشتيد گذاشتيد وحدت و يا متشخّ          

شـما  رسد شما فرض كنيد حتي اگـر      ص نمي  به تشخّ  شئ خارج قابل اشتراك كه    

 يـك   م يـك شخـصي اسـت داراي       قم را هم تصور كنيد اين زيدبن ارق       زيد بن ار  

 مـي شـود   درسـت رتفاع هم يك ميليون هـم   اين ا   از همچنين ارتفاع است خوب   

خوب فرض كنيد داراي يك همچنين رنگي است خوب شما هـم الـي ماشـاءاالله                

حاسن و قد   درست كنيد اشكال ندارد داراي يك همچنين بيني و ابرو و دهان و م             

 درست كنيد اين مسائل موجب وزن و از اين چيزهاست خوب شما از اوو بالا و    

اي است كه بيايد هزارتا توپ درست كند و تشخص نيست اينها مثل يك كارخانه    

با هم فرق دارنـد در      اينها  هستند  مثل هم   بدهد بيرون خوب حالا اين توپهاي كه        

 بزرگ هم   يا اگر دوتا بچه  كند  عين حال اين شبيه اوست و يك ميل هم فرق نمي          

ساله چيزي است كه   علي كل حال اين م    ،نمي شوند اينها با همديگر عوض     باشند

.  به جناب شيخ اشراق اشكال كرده اند مرحوم آخوند

و كذا ما ذهب إليه شيخ الإشراق في المطارحات من أن المانع للشركة كـون               

ء هوية عينيةالشي

تـوانيم بـه همـين مطلـب        كه شيخ اشراق نقل كردند اين هم مـي        را  مطلبي  

 عينيه وجود است كه آن علـت        هويتاز همان   نظر ايشان   برگردانيم و بگوئيم كه     

فرمايند آني كه مانع شركت است آن كه شيء هويت عينيه براي تشخص است مي

باشد فقط در عالم و ذهني نباشد يك تحقق خارجي داشته باشد عينش در خارج               
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در حـريم خـودش كـسي را راه    مشخص باشد اين ديگر مـانع از شـركت اسـت        

لما مر من أن الشركة في الحقيقة لا        دهد  وجود كسي را در حريم راه نمي      دهد  نمي

فرمايند شـركت    مي ايشان،گذشت از ايشان  معني لها إلا المطابقة و لا كل مطابقة       

كلـي بـا يـك مـصاديق        معنايش فقط معناي مطابقه است يعني مطابقت يك امـر           

مطابقت مصداق با يك امر در يك مساله كلي اين معنـاي مطابقـه              . استخارجي  

ى متأصلهى عينيبل المطابقه أمر لايكون له هوي نه هر مطابقيىمطابقولا كل است 

صله نباشـد كـه همـان عبـارت از     أاو هويت عيني مت مطابقت يك چيزي كه براي      

فان هويت خارجي ندارد فقط در ذهن است          و طبيعت نوعيه و ماهيت كليه است     

الخـاص   الوجود    ليست الاّ   آن تعين خارج در حقيقت     ىى في الحقيق   العيني الهويى

لكـن هـذا الـشيخ      اسـت  خاص شئ وجود  فرمايند  در اينجا خودشان مي   للشئ

باى له في الاعيان في أن الوجود أمر ذهني لا هوي  –العظيم القدر قد أكد القول      

وجـود  فرمايند كه هويت عينه در حقيقـت نيـست مگـر     اينكه ايشان در اينجا مي  

كنند ولكـن ايـشان در بحـث     اثبات ميخاص شيء يعني هويت عينيه را در اينجا    

عـاء ذهـن اسـت      ايند وجود يك امر اعتباري است و وعائش فقط و         فرموجود مي 

والعجب أن التشخّص عنده   غير از ذهن ما چيزي نداريم كه وجود خارجي باشد           

اذا كان بنفس الشئ جناب مرحوم شيخ اشـراق     نزد اشكال اين است كه تشخص    

ير وجود است يعني بـه خـود        خود شيء است و غ     هاگر ب والذي هو غير الوجود   

 ـ  است همـان مـاهي     آن شيء ذاتيات   ، و  اسـت غيـر وجـود     كـه آن    شيء اسـت    ى ال

ىا نفس المـاهي   مإاست  وجود كه همان ذاتيات خودش است و ماهيت شيء          الغير

 وىاو هـي مـاد   يا همان ماهيت مشترك بين او و بين ساير اعيان است    ىالمشترك

اي ه و يك مادهي آن ماهيت به اضافه عوارض مشخصه خارج يا نهخريعوارض أُ

 كه كم               خـارجي    و وزن و زمان و خود همان ماده اين ماهيت را به صورت عينـي 
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بـان كـل   فرماينـد   ايـشان مـي  و هو معترفآورند كه مانع از اشتراك است درمي  

يـن  فرمايد كـه هركـدام از ا       خود صاحب اشراق اين را مي      من هذا الاشياء  واحد

تـصورها  نفس   .اشياءء چه ماده باشد چه عوارض ديگر باشد قابل اشتراك است          

، شما هزارتـا كليـت       كلي ، مجموع كليات  ،كلياتالو ان مجموع  ىيمنع الشرك لا

توانيد شما امثـال او     آيد كلي است مي   ميهم كنار بگذاريد باز آني كه از خارج در        

اذا كانـت أمـراً خارجـاً عـن          عينيـه     هويـت  اينىى العيني فهذه الهوي تصور كنيد   

الذي خصوصيه بنفس الذاتـه     الخاص اگر جداي از وجود خاص بدانيم         الوجود

 ديگـر نـدارد يعنـي       و خصوصيت وجود خاص بنفس ذاتش است احتياج به چيز         

الوجـود  ق للهويـه و نفـس       نفس الوجود مساوق للتشخص نفـس الوجـود مـساو         

كمـا راي تشخص و براي خصوصيت      ريم ب ق للعينه ما نياز به چيز ديگر ندا       مساو

دانيد چه  شما كه وجود را امر اعتباري مي      ىفيه موجب لمنع الشرك    شيء   يمر فأ 

چيزي در اينجا آمده كه مانع از شركت بين اين هويت و بين هويت ديگـر شـده                  

.نظر بر شيخ اشراق وارد استاست؟ لذا اشكال از اين نقطه

 همين است؟ چون وجـود مـايز اسـت و            علتّ نقصان علم بشر هم     :تلميذ

علم انسان به مشتركات است؟   

. ى الخفاء كنهه في غايفرمايند و لذا مرحوم حاجي هم ميبله، :استاد

ي معنايش همين است اين دركى الخفاء مفهومه من أعرف الاشياء و كنهه في غاي

دراك ا خود درك يك امر ذهني است ،كند در آن درككه انسان از وجود مي

،و امر ذهني، درك غلط است، خود ادراك يك امر ذهني است  استدرست

تواند با مفهوم است و خود مفهوم هم نوع من الوجود آن وقت چطور انسان مي

 لذا ؟چيزي كه خود او مصداق آن معناي كلي است آن معناي كلي را بفهمد

ديك مبهمي را توانگويند خيلي مشكل است مشكل يعني فقط انسان ميايشان مي

از حقيقت وجود با علم به وجودش يعني با علم به يك همچين حقيقي يك امر 
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 براي شده وليتواند ادراك بكند مگر براي كسي كه شهود پيدا مجملي را مي

 حقيقت كنهبه كسي كه در اين مساله شهود پيدا نشده است امكان ندارد كه واقعا 

يك امري است و قطع هم وجود  بگوئيم توانيمبالاجمال ما ميوجود برسد بله 

نه داراي وجود يك امري است كه نه ماده است و نه صورت دارد و داشته باشيم 

مميزات مادي و غيرمادي است و نه داراي رنگ و طعم عوارض است و نه داراي 

اگراما ،و لون است و نه داراي مفهوم و معنا است بلكه يك امر مجرد است

گويم ؟ دوباره ميست؟ مجرد يعني چه چي مي دانيم چيگفتند مجرد چيست؟

گوئيم مجرد يك حقيقتي است كه آن داراي خوب مجرد چيست؟ مي

گويند خصوصيات ماده از آثار و لوازم و مميزات و عوارض و آنها نيست مي

بر آندانيم يك همچين چيزي هست اما اينكه گوئيم ميخوب آن چيست؟ مي

توانيم گذاريم بگوئيم اين مجرد است اين را نمي دست بوانگشت بگذاريم 

ست دانيم اين مسأله مجرد هعي نداريم بله مي چون ما اطلا.خصوصه بگوئيمب

دانيم اينها را ميبينيم مجرد است و آن صفاتش مجرد است حتي نفس ما هم مي

 است؟ شما دانيم صحبت اين است آن چه را نمي هستولي آن مجرد چه

.توانيدنميو اين نيست؟  دست بگذاريد بگوئيد اين مجرد است گقشنتوانيد مي

 فقط ،خواهد اين است مساله و بدون اينادارك امر مجرد شهود تجردي مي

شود معاني مجمل است در حالي كه انسان قاطع است فرض تصور ميكه معاني 

د اين نا دارم كه اين بِعالَ هست دانيمدانيم هست همه ميمه ميكنيد خدا را ه

 حتي پيرزن هم كه عليكم بدين دانندا دارد خدا دارد همه ميعالم هم خدا دارد بنّ

 لا بعدد چيست؟ خوب اين اين واحدولي . داندهم مي ولي از آن پيرزنالعجائز

، خوب از اميرالمؤمنين گويد عليكم بدين العجائب كند حضرت مينگاه مي

ه گفتي از اين سوال كن ببين بك يا علي البلاغ نهجدربپرسيم يكي از آنهاي كه 

حالت خوبه؟ بگذار نخمان را بريسيم ما را از نخ ريسي هم واداشتي ما همين 
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فهميم خدا دارد بيش از اين بينيم اين چرخ ايستاد ميدستمان را داريم مي

كند همين را حالا داشته باش و اقلا يك خدايي فهميم حضرت هم ولش مينمي

شناخت با آن خداي پيرزن يكي است آن آن خدايي كه سلمان ميرا بشناس اما 

ى و  الاشياء لا بالممازجگويد داخل فيالبلاغه مي نهجدرخداي كه اميرالمؤمنين 

زن پيراين معنا، معناي همان از آن چرخه كه گرداندخارج عن الاشياء بالمباينه

يب است من وقتي نشان چرخ گردنده همين گير معنايش همين است واقعا عج

گويند ما نياز به فلسفه نداريم چون عليكم بدين بينم بعضي از اين آقايان ميمي

، خوب اگر عليكم بدين العجايب است پس بنابراين اين حرفها را زالعجائ

اميرالمؤمنين براي كي زد؟ اين مقامات علمي و رشد معنوي و رسيدن به مراتبي 

رسد پس اينها براي  از چيز نميبه هر وسعتما كه عقل ما و شما و هزارتا مثل ش

 بود رب زدني فيك تحيرا مال چي بود؟ اللهم ارني الاشياء كما هي براي چه

كيست؟ درست شد فقط همين عليكم بدين العجائز، فقط بدانيم خدا داريم وقتي 

خيلي كنند كنند همينطور صاف صاف نگاه ميآيند يك شبهه مطرح ميكه مي

رتد است بزنيد بيرونش كنيد فلكش كنيد به زندانش بياندازيد مرتد  كه منگويد

 چه ؟يهودي بدبخت از راه رسيده خوب كجا برود. بودشده است ابوبكر اينطور 

اي كه آن بالا گويند اين گوسالهگويد خليفه پيغمبر كيست؟ مي آمده مي؟كند

 آنها به ابوبكر االلهگويند حضرت آيتگويند گوساله مينشسته، البته آنها نمي

 شده ،اش را عوض كرده اينقدر بودهعمامه ديگر ،االلهيتگفتند حضرت آمي

 مرتيكه بيا أقيلوني أقيلوني و لست بخيركم،ى رسول االلهأنا خليفگويد  مي،اينقدر

 سفت هم منبر را چسبيده خيلي  اقيلوني اقيلوني و لست بخيركمگويد مي،پائين

آيد  ولي نمي اقيلوني اقيلوني و لست بخيرگويدصاف دارد ميآنها باحال بودند 

بازهاي هستند مگر گويد جايم خوب است گرم است نرم است يك حقهپائين مي

 بعضيدرباز هستند اين مردمي كه كنيم اينها حقهيكي و دوتا هستند ما فكر مي
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قاني االله بعدك يا لا أبگويد كشورها نه بابا از اول اين بساط بوده است دارد مي

ا خوب تو كه داري يحكند بيشرف ، بي آن وقت خلافت را واگذار نمياباالحسن

 خلافت را واگذار كن نه سفت گرفتيم آن چيز دين  لولا علي لهلك عمرگوييمي

چقدر اين علي بداد ما را گرفتيم سوار شديم فقط به چقدر علي خوب است 

 واالله بينداين قيافه را مييد خليفه كيست گواين بدبخت هم آمده مي،رسد مي

 چهاش يابوخورد پيغمبر و اين خليفهكند به اين قيافه نميهرچي نگاه مي

كند خوب خورد خلاصه اول سوالي كه ميشمرد نميگويد انگشتايش را ميمي

گويد الرحمن علي بگو خدا كجاست؟ حالا او هم يك آيه از پيغمبر ياد گرفته مي

پس زمين خدا ندارد تا حالا به اين فكر وي خيال كرد تمام شد گفت تسلاعرش اال

بيند اينها همه از او خرترند همه كند مينكرده اين طرف و آن طرف را نگاه مي

كند دست به محاسن آنهايي كه نشستند پاي منبر اين طرف و آن طرف را نگاه مي

 اين كافر شده بزنيد بيرونش مي گويدبعد پائينكشد محاسني كه تا اينجا آمده مي

 كردند بزنيد ت همشان خي شده مردم هم كه منتظر اين هستندكنيد مرتد شده كافر

.شود مكتب چماقاين ميگويند بيرون كنيد اين است مكتب چماق به اين مي

تواند بدهد مي گويد بزنيد زندان كنيد اعدام كنيد مرتد مكتبي كه جواب نمي

روم حالا خواهد بزنيد خودم مييهودي گفت نمي،كتب ابوبكرشود ممياست 

،يت درنيايد حواست باشدزدنش بدبخت چندتا لگد هم خورد كه ديگر صدا

اينجا جاي سؤال نيست اينجا فقط سكوت است فقط اطاعت است فقط سرپائين 

انداختن است آمدي جلوي ابوبكر صدايت درآيد زبونت درآيد همچين زبونت را 

آوريم تا بفهمي كجا سوال كني و بفهمي كه هر سخن جائي و هر نكته  درمياز ته

 بسيار خوب آمد بيرون گفت فهميدم هم ؟زنيمكاني دارد اينجا حرف مي

 خداحافظ آقا اين ابوذر بيچاره كي بود اين تان را پيغمبرتان را فهميدم هم خليفه

يم گفت پنج دقيقه رفت سلمان بود آمد گفت بايست تا من بياكسي آنجا مي
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از دست اين گوساله بايست تا من بيايم آمد گفت علي بيا كه اسلام رفت هوا 

ذاشت اش را گ بنده خدا اميرالمومنين هم عمامه، رفت هوااسلام و همه چه

رفتي بالا زحمت  بايد بكشيم آخر مرتيكه نميسرش و عبايش از دست اينها چه

، شروع شد يا ابوالحسن...به يا ابوالحسن به بلند شد آمديكردما را هم زياد نمي

 يك دفعه در يك -! گفتند ما اين را داريم!ديگر بپرس بپرسعلي ديگر آمد و 

خدا رحمت كند مرحوم علامه طباطبايي را ما رفته بوديم به اتفاق مجلسي بوديم 

ن آقاي مناقبي، آقاي مرحوم آقا، مرحوم علامه طباطبايي آمدند منزل دامادشا

مناقبي منبري بود در زمان سابق جزو منبريهاي معروف بود دوتا داماد داشت 

ايشان آمده بودند و ما با مرحوم .يكي آقاي قدوسي بود يكي هم آقاي مناقبي

،والد و يكي از آشنايشان كه الان در تهران است رفتيم براي ديدن مرحوم علامه

د زيادي بودند از جمله اين مرحوم فلسفي هم بود و اي بودند و افراآنجا عده

اي بود كه بخاطر يك خيلي از ائمه جماعات شميرانات آنجا بودند يك جلسه

،ه جعفريخواستند بردارند حقّه را مي حقّ،اي كه اصل تشيع را در مجلسقضيه

اساسي بود كه آقاي قانون ه شيعه جعفري را هم بالاخره برداشتند خبرگان حقّ

نتظري رئيسش بود آن زمان يادم است و آن جلسه ائمه جماعات شميران آمده م

خواستيم علامه را بودند منزل مرحوم آقاي مناقبي ما هم خبر نداشتيم رفتيم و مي

خواستيم چكار برويم تماشا، گفت ببينيم ائمه را مي

 منزلمي چاهقعر گرچه باشد مهركجا يوسف رخي باشد خوش

چاههست جنت گرچه باشد قعررخي باشد چو ماهيوسف هركجا 

خواهد باشد  علامه طباطبايي باشد آنجا جنت است حالا هرجا مي هرجا

ما هم رفتيم ايشان راببينيم و ايشان را زيارت كنيم و ايشان هم مريض حال بودند 

ه را حذف كرده بودند همه جمعقّكردند كه اين حبعد اينها داشتند صحبت مي

ه بايد شده بودند كه بفرستند براي مجلس خبرگان و امضا و بفرستند كه اين حقّ
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اش هم در آن موقع اينطور بود كه تا سه روز اگر كسي اشكال و باشد و قاعده

توانست اصلاح كند اينطور يادم است يعني آن موقع صحبت ايرادي داشت مي

استند سريع اين كار را بكنند خوتوانستند اصلاح كنند و اينها مياين بود كه مي

شد دو روز گذشته بود آقاي فلسفي هم بود چون فردا ديگر مهلت تمام مي

 آنجا يك دفعه صحبت شد .كردندكردند و چه ميخلاصه اينها خيلي صحبت مي

با اينها حرف كه خوب بالاخره يكي بايد پيدا كنيم برود و با اينها صحبت بكند و 

شناختنش ايشان يك سيدي بود اهل عراق حوم آقا هم مييكي آنجا بود مر. بزند

گفتند اين گذاشتند مرحوم آقا ميشخص احترام ميبه اين و ايراني بود خيلي هم 

در زمان شاه از راديوي بغداد سخنراني داشت بر عليه شاه از همان در زمان 

عضي مثل بكرد هايش اين سيد سخنراني داشت وسخنراني ميحسن البكر يا قبلي

كردند در زمان جنگ  از اينجا رفته بودند بغداد و بر عليه ايران سخنراني ميهاكه

كرد در زمان چيز بعد هم اين منتهي قبلش سخنراني مينظر شريف كه هست 

اين خيلي هم احترام به گفتند ديوانه است و عقلشان را از دست دادند 

 يعني جمعيت زيادي هم بود دانستند همين كه اينهاگذاشتند آقا اسمش را ميمي

زدند يك دفعه ميحدود پنجاه نفر نشسته بودند همين كه اينها داشتند حرف 

 همه اين آقا ل داريم كجائيد آقاسيدمحمدحسين ما رو كرد بهگفت آيا ما يك بط

فرستيم به جان آنها، اين آن شخص ديگر ل ماست ميسيد محمد حسين ما بط

گويد جزو  كتابش ايشان را مي اين آقادرن وقت آ.دانستندخوب البته همه مي

عرفاي كذابين همين سيدكاظم حائري مرجع تقليد فعلي ايني را كه تمام ائمه 

شود جزو عرفاي كذابين برويد ي ماست اين مبطلجماعات اقرار داشتند به اينكه 

نه ادب دارند ،تربيتيادبي و بيجسارت و بي كتابش نگاه كنيد ماشاءاالله به اين در

 مصالح خود و در ، فقط همين!نه فرهنگ دارند نه حرف دهنشان را مي فهمند

.حيطه خود والسلام درست شد
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 ماست مي فرستيم آقا  بطلسيدمحمدحسين را داريمگفت ما آقا

 نشد و بعد اين را امضا و بعد همسيدمحمدحسين را به جان آنها و ثابت كند 

 دادند به مرحوم آقا و گفتند بايد امضا كنيد و گرفتند يك امضا هم گرفتند بعد

ايشان گفتند كه من ائمه شميرانات نيستم هم مرحوم علامه و بعد هم ايشان امضا 

 خلاصه اميرالمومنين آمد آنجا بعد آن هم ديگر تشريف آورده بود پائين -.كردند

 اين  بهت يك نگاه به اميرالمومنين كرد و گف يهودي، ديگر،از منبر آقاي گوساله

 فيك اني أري، گفت خورد گفتاش ميآيد كه اين خليفه باشد اين به قيافهمي

 يك همچنين چيزي را گفت بعد حضرت ىى والوصايى والخلافى الولايرائح

 و في هو االله في السماء إلهفرمودند سوال كن و سوال كردند و حضرت فرمودند 

فرمايند هو االله في حضرت مي، گويد الرحمن العرش الاستويالارض إله آن مي

$“ يا السماء إله و في الارض إله yϑuΖ÷ƒ r' sù(#θ—9uθè?§ΝsVsùçµô_uρ«!$#”و ديگر شروع ١

يكي گفتن و حضرت هم جواب دادن و اشهد را گفت و بعد گفت كرد يكي

 كه بهم زدي حالا اين را يهايآن كتكاين به خاطر اشهد انك خليفه رسول االله 

گويند عمر اينها لبته الان كه همه چيز عوض شده است الان كه ميهم بخوريد ا

كنند گويند انكار ميبله امروزه اين را ميهمه اشكال نداشتند كاري نكردند 

شود عمر يك همچين گويندمگر ميكنند ميحديث قلم و قرطاس را انكار مي

مبر را نگاه تكه كردن بدن دختر پيغ تكه.كار خلافي را بكند جلوي رسول خدا

شود آقا يك كسي بيايد دختر پيغمبر را اينطوري بزند گويند مگر ميكنند مينمي

اش سقط شده احتمال دارد اشتباه شده باشد حضرت كسالتي داشته بچهله بشود 

!د سال درس خواندن ما اين هم ثمرات نو!است

كومت به  ميرالمؤمنين خوب آني كه ح    بينيم ا جدا ما وقتي تاريخ ائمه را مي      

)١١٥(ذ�� ��� ) ٢(�
رة ا����� ١
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 حكومـت رسـيد ارتبـاطش بـا مـردم           اين به  ، رسيد اين اميرالمؤمنين بود ديگر     او

زد صاف يارو بلند    كردند داشت حرف مي    مي چطور بود انتقادهايي كه مردم از او      

بگذار حرفش گفت اشتباه كردي يا علي در اين قضيه ، چكارش كردند          شد مي مي

 وجنات و ازاصلا خدا را  شما نگاه كنيد !چقدر اينها مظلوم بودند و چقدررا بزند 

كنيد حضرت آمد آنجا بـه ايـن        كنيد خدا را پيدا مي    آثار اميرالمومنين شما پيدا مي    

توانست اينجا بگويد مرتيكـه مگـر تـو         سوالات يهودي همه جواب داد خوب مي      

خليفه نيستي بيا پائين ديگر مگر تو نيستي بيا جواب بده آي مردم آي مردمي كـه                 

 يابو را انتخاب كرديد اين گاو را انتخاب كرديد حالا بيائيد نگاه كنيـد اصـلا،                 اين

نشيند سوال داري سوالت آيد كنار مسجد مياندازد پائين مي  سرش را حضرت مي   

آيد در نماز جماعت شود ميرود بلند ميشود ميدهد و بلند ميرا بكن جواب مي

خوانـد اگـر نخوانـد      ز جماعـت را مـي     ايستد نما خبرها مي واقعا از خدا بي   همين  

گويند علي نيامده چند روز است كه نيامده خبـري شـده يـار              آيد مي حرف درمي 

گويند اين كه با ما كاري ندارد ما هـم كـاريش     نشينند نمي جمع كرد آروم كه نمي    

 شد كه نيامد؟ خوب حضرت چكار بايـد         چهشود  نداشته باشيم نه يك چيزي مي     

اي نيـست حـضرت بـراي اينكـه بـراي           دش كـه مـساله    بكند؟ حضرت براي خو   

خواند بـراي  آيد نماز جماعت مييشود ماطرافيانش دردسر درست نشود بلند مي     

 و گيـرد وليد را ميبنخالد گردن با دو انگشتين براي خودش كه نه خودش كه  ا

ن كنـي بـرو     خـواهي فـلا   اندازد پائين تـو مـي     كند و مي  اش مي با دو انگشت خفه   

تواند با اين كاري داشته باشد هيچكس براي اطرافيان بخاطر خوب كي مي.گمشو

اينكه دردسر براي آنها درست نكنند بخاطر اينكه آشوب بپا نكنند بخـاطر اينكـه               

 علـي هـم آمـد       خوانـد ا  آيد نماز مي  شود مي جلوي نفوذ شيطان را بگيرد بلند مي      

 كاري نـدارد ايـن چيزهـايي    خوب كاريش نداشته باشيد بالاخره تسليم شده با ما      

!، ياد بگيرداست كه انسان بايد اينها را ياد بگيرد


